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  ۱۳۹۱  پاييز ـ زمستان، ۶شمارة  ،نشگاه علوم اسلامي رضويدا ،فقه مدنيهاي  آموزه

  
 ـروايي فريقين   بررسي مستندات قرآني 
  در حكم ازدواج موقت و پيامدهاي آن

  ١اسماعيلي   محمدرضا حاجي  
  ٢  داود اسماعيلي  

  چكيده
 فقـه   از احكـام اختـصاصي     شـده و     فتهازدواج موقت در قانون مدني ايران پذير      

و شـمرده شـده     جـايز   با استناد به قـرآن و روايـات          نوع ازدواج     اين .شيعه است 
اند  آورده تحريم آن    براهل سنت    و دلايلي كه     دليلي بر تحريم آن وجود ندارد     

بـر    ايـن حكـم بنـا      ،نگـاه ابتـدايي   در  .  دوم اسـت   ةمبتني بر ديدگاه خاص خليف    
 تـرويج ايـن     ضرورت و نياز جامعه تشريع شده تا از ارتكاب گناه كاسته شود؛ زيرا            

كه به غير از ضرورت و در غير جايگاه         را به همراه دارد     نوع ازدواج پيامدهايي    
 ابتدا مفهـوم ازدواج موقـت و مـستندات          پژوهشدر اين   . پسنديده نيست ،  خود

  .ه استگرديدسپس پيامدهاي آن ارزيابي  و قرآني و روايي آن بررسي
 دوم، پيامـدهاي مثبـت و       ازدواج موقت، تحـريم، متعـه، خليفـه        :يواژگان كليد 

  .منفي
                                                        

 ۲۴/۱۲/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(m.hajis@yahoo.com)دانشيار دانشگاه اصفهان . ١
  .(esmaely222@yahoo.com)) نويسندة مسئول(كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث . ٢
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  مقدمه
  ْومن م من أآَِ ْࠟیاته أن خلق  َ َْ ِ ُ لک

َ َ َ َ ْ ِ ِ مَ ْسکم أزواجـا لتـسکنوا إلیھـا وجعـل بیـ نَکُْ ْ َ َ َ َ ًَ ََ ْ َ ِ
ُ ُ ُ ُْ َ

ِ
ْ َ

ِ ِ مـودة ورحمـة إن فىࡅـ
َّ ْ
ِ
ً َ َ َ ً َّ َ َ ذلـك لآَ َ

ِ
ٍیـات َ َ

رون َلقـوم  ُ ळَّفکـ َ َ َ
ٍ
ْ َ

ِ )خداوند اين است كـه      هاي حاكميت و قدرت     از جمله نشانه   ؛)۲۱/ روم 
طبيعي است كـه   . ...همسراني از جنس شما برايتان آفريد تا در كنارشان آرامش يابيد     

 از ايـن رو خداونـد كـه         .لازم و ضروري اسـت    نيازهاي فطري و معنوي بشر      پاسخ به   
از . اسـت بينـي كـرده       است راه رفع آن را نيـز پـيش         هاي مخلوقات  نياز ةخود آفرينند 

پاسخ به اين   طور قانونمند   ه  تمايل به جنس مخالف است كه اسلام ب        ، اين نيازها  ةجمل
 اديـان آسـماني     ةو تشكيل خانواده در هم    دائم  لذا ازدواج   داند،    نياز را در ازدواج مي    

اي برخـوردار اسـت و از آنجـا كـه اسـلام       از جايگـاه ويـژه    به ويژه دين مبـين اسـلام        
، آيين اسلام افزون بر ازدواج دائم      در ترين دين در مقايسه با اديان ديگر است،         كامل

نوع ازدواج باعث گرديده تـا      وجود اين   و  است  نيز تشريع شده    ) متعه(ازدواج موقت   
 اين اختلاف تنها در رابطه با نـسخ يـا   أمنش. ي فراواني بين فريقين انجام پذيردها  بحث

 مـورد اتفـاق      هرچند اصل تشريع چنين حكمي     ،عدم نسخ حكم ازدواج موقت است     
  .نظر است

   متعهةشناسي واژ مفهوم
 ،اي كه هميـشگي نبـوده      بهره؛  مند شدن و لذت بردن      متعه اسمي است براي بهره     ةواژ

، )كـالا  (»المتـاع « واژگـان    اخداونـد در قـرآن از ايـن مـاده ب ـ          . يابد  مي به زودي پايان  
چنـد بـا    ياد كرده كه معاني آن هر     ) نمند شد  هبهر (»الاستمتاع« و   )مندي بهره (»عالتمتّ«

 :۱۹۸۷ابـن دريـد،   (گردند  ميهم تا حدودي اختلاف دارند همگي به يك اصل واحد بر    
  :گويد  مي ازهري.)۴/۳۹۰ :۱۴۱۶ طريحي، ؛۲/۲۲

  حج يعنـي اينكـه بـه حـجِ         ةشود و متع    مي مند متعه چيزي است كه انسان از آن بهره       
  به او داده    زن آن چيزي است كه بعد از طلاق        ةخود حج عمره را اضافه كني و متع       

  .)۱۱/۴۴۸ :۱۴۱۴زبيدي، حسيني (شود  مي

 زوجيت تا مدتي ة كه به سبب آن رابطاست عقد مخصوصي    در اصطلاحْ اما متعه   
متعه يك «بنابراين . )۹: ۱۴۱۳فكيكي، ( گيرد اي معين صورت مي مشخص و در مقابل مهريه
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گيـري   بهـره  قرآني است براي نوع خاصي از ارتباط زناشويي كه مبتنـي بـر                اصطلاح
  .)۸۶: ۱۳۸۵موسوي، (» ستها  اساسي از ميان ساير انگيزهةجنسي است كه خود انگيز

  بررسي حكم ازدواج موقت در قرآن
 دانشمندان شيعه و اكثر قريب به اتفاق دانشمندان اهـل تـسنن عقيـده دارنـد كـه                   ةهم

ْ فمـا اسـتمتعتم... : زيـر اسـت    ةازدواج موقت برگرفته از آي ـ     ُ ْ َ َْ َْ ِ بـهَ ْ مـنِ
َھن فـِ َّ ओَهن أجـورهن فرःـة ولا آُ َ َّ ًَّ َ

ِ
َ ُ َُ ُ ُ ُ

ख تراضیتم م  ْجناح  ُ ْ َ َ َ َ فِ ْ ْعلیکُ َ َ َ َ ِ به مُ ِ َ بعد الفرःة إن االله کانِْ َ َّ َّ
ِ ِ

َ
ِ
َ ْ

ِ ْ َख ًن  ِعلـ
َ َख  ً ِحکـ َ )زناني را كـه مُتعـه    ؛)۲۴/ نساء

هي نيـست كـه     و بـر شـما گنـا       اي به آنان بدهيد    مَهرشان را به عنوان فريضه    ،  ايد كرده
كه مدت عقد يا مَهر را كم يا زياد         [با يكديگر توافق كنيد     ،  مقرّر] تعيين مبلغ [پس از   
اعتـراف دارنـد كـه متعـه در زمـان           فـريقين    .مسلماً خداوند داناي حكيم اسـت     ] كنيد

 حداقل در قسمتي از زنـدگي آن حـضرت وجـود داشـته و ايـشان بـا            رسول خدا 
بر اينكـه ايـن نـوع ازدواج        فريقين  البته  . اند ن حكم كرده  يت آ آيه به حلّ  اين  استناد به   

  :گويد  مي علامه طباطبايي در اين باره.متعه نام داشته تفاهم دارند
 و اطلاع وي بوده و نيز جاي شك نيست كه           مقابل ديدگان پيامبر   اين عمل در  

 عبيـر در آن ايام نام اين نوع ازدواج همـين نـام بـوده و از آن جـز بـه عنـوان متعـه ت                        
ْفمـا اسـتمتعتم اي جز اين نيست كه جمله        پس چاره  .كردند نمي ُ ْ َ َْ َْ ْ بـه مـنَ

ِ ِ َّھنِ ُ...    را حمـل بـر
  .)۴/۲۷۳ :۱۴۱۷( همين نوع نكاح نموده و از آن اين قسم نكاح را بفهميم

ــه    ــه كــه وجــود متع ــشمندان عام ــه مفــسران و دان ــامبررا از جمل ــان پي  در زم
ــه ــد پذيرفت ــد ازان ــ:  عبارتن ــري اب ــوجعفر ؛ )۱۳ـ ۵/۱۲و۴: ۱۴۱۲(.) ق ۳۱۰. م(وجعفر طب اب

: ۱۳۴۴(.) ق ۴۵۸. م(حافظ ابوبكر بيهقـي     ؛  )۲/۱۴۷: ۱۴۰۵(.) ق ۳۷۰. م(جصاص الحنفي   
سـخن  امـا   . )۵۳ـ  ۱۰/۴۹: ۱۳۷۱(.) ق ۶۰۶. م(الدين رازي شـافعي      و ابوعبداالله فخر   )۲/۱۴۷

  :ادعا كرده استموسي جاراالله كه 
يوجد في غير كتبهم قول      لای فحسب و   من دعاوي الشيع   ی المتع یيالقول بنزول آ  ّ    إن«

 متعـه از ادعاهـاي شـيعه        ة اعتقـاد بـه نـزول آي ـ       ؛)۶/۲۲۹ :۱۳۶۸  نجفي، اميني( »حدبه لأ 
  .ها كسي معتقد به اين ديدگاه نيست ي آنها  در صورتي كه در غير از كتاب،است

  .باشد  نميقابل اعتنا
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  تروايا حكم ازدواج موقت در بررسي
فراواني در جوامع روايـي فـريقين وجـود ازدواج موقـت را در صـدر اسـلام                  روايات  

  :شوند  ميگروه تقسيم در اين ميان روايات شيعه در مجموع به چهار. نمايد  ميثابت
  :ابوبصيرمانند روايت ، رواياتي كه بر جايز بودن متعه دلالت دارند. ۱

زنـاني را  «: در قرآن نازل شده: رمودف ، ازدواج موقت پرسيدم  بارة در از امام باقر  
  .)۱۴/۴۳۶ :۱۳۷۶حرّ عاملي، ؛ ۲۴/ نساء(» ...ايد كه متعه كرده

  :زرارهروايت و مانند 
 چـه   متعـه ة آمـد و عـرض كـرد دربـار     الليثـي نـزد امـام بـاقر    عبـداالله بـن عميـر   

خداوند آن را در قرآن و در زبان پيامبرش حلال قـرار            : ؟ حضرت فرمود  فرمايي  مي
گـويي و حـال آنكـه عمـر بـن        ميپرسيد آيا چنين . و تا روز قيامت حلال است     داد  
 عبـداالله   .چـه عمـر گفتـه باشـد       ، اگر  آري :آن نهي كرد؟ حضرت فرمـود     از  اب  خطّ

چيزي را كه عمر حرام حلال كني  سازم از اينكه    نده مي  پناه وندبه خدا را   تو   :گفت
ن بـه حكـم رسـول     به حكم رفيقت عمـل كـن و م ـ          تو : حضرت فرمود  .كرده است 

سـت و    فرمـود حـق ا     مبر خـدا  اپيآنچه  بر اينكه   تو ملاعنه كنم    با  تا   بيا   . خدا
 انآيد كه زن ـ    مي آيا خوشت :  عبداالله بن عمير جواب داد     .ست باطل ا   رفيق تو  سخن

ي رواز او حـضرت  پس  و دختران و خواهران و دخترعموهايت اين كار را بكنند؟           
 هنگامي كه او نام زنان و دخترعموهاي حضرت را          ]و ديگر جوابي نداد   [برگردانيد  

  .)همان(به ميان آورد 

  :مانند، دن رواياتي كه بر مستحب بودن متعه دلالت دار.۲
محمد بن علي بن حسين با سلسله سـندش از جميـل بـن صـالح روايـت كـرده كـه                  

مـن وارد     بـر  ي از متعه چيز   : عرض كرد  از دوستان ما به امام صادق     يكي  گفت  
 اگر تو خـدا  : فرمود امام صادق.قسم خوردم هرگز ازدواج موقت نكنم   كهشد  

  .)همان(اي   كرده، از او نافرمانيرا در اين امر اطاعت نكني

  :مانند، رواياتي كه بر مكروه بودن متعه دلالت دارند. ۳
 از  :عمير از علي بن يقطين روايت شده كه گفـت         واز علي بن ابراهيم از پدرش از اب       

 حـال آنكـه     ، تو را با متعه چه كـار       : فرمود .ال كردم ؤدر مورد متعه س    الحسنواب
  .)همان(... نياز كرده است خداوند تو را از آن بي
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  :، مانندرواياتي كه بر احكام و شرايط متعه دلالت دارند. ۴
ال ؤكند كه در مورد متعـه س ـ       مي  روايت عبيد بن زراره از پدرش از امام صادق       

با هزار نفر از آنان ازدواج موقت       :  فرمود  است؟ چهار زن  در محدودة كردم كه آيا    
  .)۱۴/۴۴۸: ۱۳۶۷ عاملي، حرّ(ها اجاره هستند   زيرا آن؛كن

  :شوند كه عبارتند از  مياحاديث اهل سنت نيز در مجموع به چهار گروه تقسيم
  :مانند،  متعهبر جواز پيامبري از روايات. ۱

: گفت  مي ز عبداالله بن مسعود شنيدم كه     از اسماعيل از قيس روايت شده كه گفت ا        
 خدمت حـضرت    . در ميدان جنگ بوديم و زنان همراهمان نبودند        همراه پيامبر 

توانيم خودمان را از مـردي بينـدازيم؟ حـضرت مـا را از ايـن         مي آيا: عرض كرديم 
 به ازدواج تا زماني معين     زنان را    ،در برابر لباسي   تا   و به ما اجازه داد     كار نهي فرمود  
م ولا تعتـدوا إن االله لا   ة سپس آي.خود درآوريم  رموا طیبات ما أحل االله  َیا أञا الذین آمنوا لا  َ ََ َُّ ََّّ

ِ
ُ ََ ْ َ َ َْ لکُ

َ َّ َ َ ََ ُ َِ َ ِّ َ ِّ ࠐُࡉ ُ
ِ
َّ َ ُّ َ

لمعتدین َب  ِ
َ ُْ ْ ا ُّ   .)۵/۱۹۵۳ :۱۴۱۳بخاري، ( را تلاوت فرمود ࠔُࡉِ

  :مانند، رواياتي از صحابه بر انجام متعه. ۲
 و  ما در زمان رسـول خـدا      : گفت   شنيدم كه مي   جابر بن عبداالله  گفت از   زبير  واب

بـن    عمـرو  ةلئ مـس  درتا اينكه عمـر     كرديم     متعه مي  ا يك مشت خرما و آرد     بابوبكر  
  .)۲/۱۰۲۲ :۱۴۰۷،  بن حجاجمسلم(آن نهي كرد از حريث 

  :مانند،  متعهبر نهي از عمر از يروايات. ۳
 حـلال   كنند كه گفت دو متعه در زمان پيامبر         مي ابن عساكر و تمام از عمر نقل      

كـنم يكـي      مـي  كنم و كسي كه به آن عمل كند مجازاتش          مي بود و من از آن نهي     
  .)همان(  حجة زنان و ديگري متعةمتع

كـه بـه     از شخصي به نام ربيع بن سبره از پـدرش            ،رواياتي آشفته و متناقض   . ۴
اشـاره  .. . فـتح خيبـر و     يـا در  اوطاس  سال  در   الوداع يا    ی از متعه در حج    نهي پيامبر 

  .اند به نسخ متعه گرديده دارد و مسلم و بخاري با توجه به اين روايات معتقد

   ازدواج موقتحرمتشده بر  ئهبندي و نقد دلايل ارا جمع
 سـورة نـساء     ۲۴ة  ن ازدواج موقت دو رويكرد نسبت بـه آي ـ        ا منكر ،در يك نگاه كلي   
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اي كـه زجـاج      بـه گونـه   دانند،    نمي ازدواج موقت    ي اصل آيه را مربوط به     رخب؛  دارند
  : استادعا نموده

ْفمـا اسـتمتعتم بـه مـن  زيرا مـراد از عبـارت        ؛اند اين آيه را گروه بسياري نفهميده     
ِ ِ ِ

ُ ْ َ َْ َْ َّھنَ ُ...  در 
م   قبلي آيهةاي است كه در برابر ازدواج مورد نظر در فقر         آيه بهره  ْوأحل  ُلکـ

َ َّ ِ
ُ َوراء  َ مـاَ َ َ

لِکُذ ْم أنَ َ مْ ْ वتغوا بأموا لِکُ َ ْ َ
ِ

ُ َ ْ َنين غـيرُْࠖࡲ َ َ َ ِ ينࡡِ َ مـسا
ࡏِࡉِ َ ُ طبق شروط عقد براي زن قرار داده شده  و

  .)۸/۳۲۹: ۱۴۱۴ابن منظور، (است 

را نـاظر بـه      سعي دارند بر دلالت آيه بر ازدواج موقـت اشـكال نمـوده و آن              آنان  
 ي كـه بـراي شـرط      ي ـبا جزا و  س حالي كه چنين ادعايي از يك       در ،م بدانند ئازدواج دا 
َّفـآओهن أجـورهن  آمده در آيه    مذكور َُّ َُ ُ ُ ُ َ

  زيرا در نكـاح دائـم اجرتـي در          ؛ سازگار نيست
 ةدر آي ـ كـه   ايـن   تر   و مهم   مهريه و صداق است    گردد  مي پرداختو آنچه    كار نيست 

اگـر از زنـي     «: فرمايـد   مـي آنجا كه    اجرت قرار گرفته     پرداخت استمتاع شرط    ،شريفه
بـراي  در حـالي كـه در عقـد دائـم     ، »متاع برديد واجب است اجرت وي را بدهيد      است

همـسر اسـت و     ة   به ذم ـ  زن ة مهري ، عقد انجام به محض    و  نيست يشرط چنين   استمتاع
 ، پـس در عقـد دائـم       .پـردازد  مهـر را ب    ةبايـد هم ـ  مـرد    ، جنـسي  وري  بهـره در صورت   

و از سـوي     )۴/۲۷۳ :۱۴۱۷ طباطبايي،( نيست   و مشروط بر تمتع     مهر واجب است   رداختپ
 زيرا روايات ايشان همگـي      ؛ن فريقين است  اديگر اين ديدگاه مخالف با اجماع مفسر      

ْفما استمتعتم دال بر ارتباط عبارت   ُ ْ َ َْ َْ ْ به منَ
ِ ِ َّھنِ ُ... تنهـا    با متعه يا همان ازدواج موقت اسـت و

  .ها در وقوع نسخ يا عدم آن است اختلاف آن
  :وخ دانسته اما در تعيين ناسخ اختلاف نظر دارندبرخي آيه را منس. ۲

ِوالـذ  ة گروهي نسخ اين آيه را با آي ـ       )الف
َّ َین ࢬ لفـروجھم حـَ ْ ِ ِ ُ ُ

ِ
ْ ُ َافظونَ ُ

َّإلا٭ ِ ِࣴ 
َ َ أزوَ ْ َاجھـم أو مـَ ْ َ ْ ِ ا ِ

َت أيم ْ َ ْ َملکَ ِاࢮ فإࢮ غير ملومَ
ُ َ ُ ْ َ ْ ُْ َُّ ُ

ِ
َفمن ابتغ٭ ينََ َ ْ

ِ
َ َ وریَ َاء ذَ لك فأولَ

َ ُ َ َ
َئـكِ

َ ࢬ العـِ ُ َادونُ ُ )داننـد و    مي)۷ـ ۵/ منونؤم
ُّا أञا النبىیَ  ه يعني  عدّ ةگروهي با آي  

ِ
َّ َ ُّ َ إذَ

َا طلقتم النسِ ِّ ُ ُ َْ َّاء فطلقـوهن لعـدटنَّ َّ
ِ ِ
َّ ِ ِ

ُ ُ ِّ َ َ َ )و )۱ /طلاق  لمطلقـ َو َّ َ ُ ْ ا ُات َ

سھن ثلا َیتربصن بأ َ َّ َِ ِ ْࠟࡅُ
َ
ِ

ْ َّ َ َ ٍثـة قـروءَ ُ ُ َ َ
 ) جـدايي زن و شـوهر بـا طـلاق معتبـر             كـه در آن      )۲۲۸/ بقـره

 ةبـا آي ـ  آن را برخـي نيـز   زيرا در نكاح متعه طلاقي وجود نـدارد و    است؛  دانسته شده   
م कف م ميراث   َو ُ ُْ َِ ْ لک

َا हك أزوَ ْ َ َ َ ْاجـکمَ ُ ُ )زيـرا در ازدواج موقـت       ؛اند  منسوخ دانسته  )۱۲/ ءنسا 
َحرمـ  تحـريم    ةارث وجود ندارد و برخي هم آن را با آي ـ          ِّ م أࡳـُ َت  َّ ُ ْ ْعلـیکُ َ َ ماْ ْم وبنـا ُْ تکُ ُتک َُ َ َ 
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بـا  كـه   انـد    گفتـه  نيز  نكاح است و   ة زيرا اين آيه نيز دربار     ؛اند  دانسته منسوخ )۲۳/ نساء(
نْفا  عدد   ةآي مَ ْوا مـا طـاب  ُلکـ

َ َ َ َ َ مـن النـساء مثـنىِࡼࡉُ ْ َ ِ َ ِّ َ َ وثـلاث وربـاعِ َ ُ َ ََ َ ُ
 ) نـسخ گرديـده اسـت   )۳/ نـساء  

  .)۵/۱۲۹ :۱۴۰۵قرطبي، انصاري  ؛۴/۲۷۴ :۱۴۱۷ي، يطباطبا(
 بـراي نمونـه     .انـد  گروهي نسخ اين آيه را با استفاده از روايـات اثبـات كـرده             ) ب

 متعـه بـا     ةآي ـكـه   انـد    را ناسخ آيه دانسته و بعضي هم گفتـه         روايت سبره از پيامبر   
و  و به قول بعضي در سال فـتح مكـه   ـ در سال فتح خيبر  مبر اكرماروايتي كه از پي

متعـه  كـه  و برخي هم معتقدنـد     است   رسيده نسخ شده     ـ   الوداع یه قول بعضي در حج    ب
  .)همان( جائز بود ولي دو يا سه بار تحريم شد و آخرين حكم آن حرمت بود

  :نقد ديدگاه گروه اول
 زيـرا   ؛منـون صـحيح نيـست     ة مؤ سور لك يمين در   مِ ةمتعه با آي  ة  اعتقاد به نسخ آي   

 متعه را كه در مدينـه و پـس از آن نـازل              ةتواند آي   نمي اين سوره در مكه نازل شده و      
كـه نكـاح نبـودن متعـه و     افـزون بـر اين  . )۲۸ ة مناظر:تا حسن، بي( اثر نمايـد  شده نسخ و بي   

 و كلمـات    صحيح نيست؛ زيرا اخبار مروي از پيغمبـر       زوجه نبودن زن منقطعه نيز      
ي، يطباطبـا (كنـد     مي ل كفايت اند براي استدلا   صحابه و تابعين كه متعه را نكاح خوانده       

 موجـب اسـتحقاق ارث يـا لـزوم طـلاق بـراي         از سويي صِرف زوجيتْ    .)۴/۲۷۴ :۱۴۱۷
موارد ديگري از ازدواج هـم ارث يـا طـلاق            تحقق جدايي بين مرد و زن نيست و در        

برند يا زنـي كـه بـا          نمي يه ارث  زني كه قاتل همسر خود باشد يا ذمّ         مثلاً ؛وجود ندارد 
 .ها وجود نـدارد  شده يا همسرش مرتد شده طلاق براي آن     مسر خود جدا  ملاعنه از ه  

اما نـسخ بـه     . )۲۸ ة مناظر :تا حسن، بي ( دانند  مي  ازدواج  علما اين موارد را حقيقتاً     ةولي هم 
كـه  نيز صحيح نيـست؛ بـه دليـل اين    مدد ة طلاق و آية ميراث و آي   ةساير آيات مثل آي   

 عـام و خـاص و   ة بلكـه رابط ـ  ، و منسوخي نيست    ناسخ ة متعه و اين آيات رابط     ةبين آي 
  ميراث تمام همسرها را چه دائمـي و چـه منقطعـه شـامل              ةزيرا آي ؛  مطلق و مقيد است   

كـه نكـاح متعـه باشـد از           منتهي رواياتي داريم كه بعضي از مـصاديق آن را          ،شود مي
د  زنان وقتي بخواهند از شوهر جـدا شـون         ةهمنمايد و همين طور       مي عموم آيه خارج  

و مـردان   به استثناي همسر موقت كه طلاق لازم نـدارد  ،  شوند  طلاق جدا مي   ةبه وسيل 
كـه بـيش از      جز نكاح متعـه   ،  توانند بيش از چهار زن را به ازدواج خود درآورند           نمي
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اند بين نـسبت   كه نتوانستهن به خاطر اينا شايد اين مفسر.نيز جايز است عقد متعه    چهار
و  منـسوخ فـرق بگذارنـد دچـار چنـين اشـتباهي شـده             عام و خاص و نسبت ناسـخ و         

طباطبـايي،  (  ناسـخ و منـسوخ اسـت      ، متعـه  ةبرده و آي   بين آيات نام  كه نسبت   اند   پنداشته
 چـون حكـم اول      ؛ از سويي تحقق نسخ مشروط بـه احـراز ناسـخ اسـت             .)۴/۲۷۴ :۱۴۱۷

 ،معرفـت ؛  ۲۸۴: ۱۴۲۶ ،ييخو( لذا ناسخ و رافع آن نيز بايد يقيني باشد           ، و يقيني است   تابث
 ناسـخ گـواه بـر       ةدر حالي كه اختلاف و ترديد مدعيان نسخ در تعيـين آي ـ           . )۳۰: ۱۴۲۸

رف احتمال نـسخ از مـدلول آيـه دسـت     توان به صِ  نميباشد و نيز    مي عدم اثبات نسخ  
 ايـن   وهـان در اثبـات نـسخ اسـت و ثانيـاً           ژپ رآنق ـ زيرا اين مطلب مخالف نظر       ؛كشيد

  . اين افراد به آن پايبند نيستندت قابل طرح است كه خوداحتمال در بسياري از آيا
از ، اسـت  سه حـيض نـسخ شـده    ة عدة آي ة متعه به وسيل   ةاينكه گفتند آي  بطلان  اما  

ازدواج موقـت عـده     كـه   زيرا كسي نگفته     ؛تر است  هاي گذشته روشن   بطلان احتمال 
عـه نيـز عـده       البتـه در مت    . اسـت   عـده نـسخ شـده      ةبا آي ندارد تا بخواهيم مدعي شويم      

 چنـد كـه مقـدار زمـان عـده در عقـد دائـم و عقـد موقـت مختلـف اسـت                       ، هر هست
 مجمـوع   و نـه نـسخ   ،   اين اختلاف به تخـصيص اسـت       بنابراين .)۴/۲۷۴ :۱۴۱۷طباطبايي،  (

بايد سه حـيض يـا      ،  شود هر زني كه از شوهر جدا مي      : شود دليل متعه و عده چنين مي     
  . او كمتر استةدر شرع مدت عدكه جز متعه ه ب، سه طهر عده نگه دارد

  :نقد ديدگاه گروه دوم
  : زيراند؛ متعه باشةد ناسخ آينتوان  نمياين روايات به چند دليل

توانـد ناسـخ      نمـي  ـ اين روايات خبر واحد هستند و خبر واحد به اتفـاق فـريقين             ۱
  .)۳۰: ۱۴۲۸، معرفت؛ ۲۸۴: ۱۴۲۶ ،ييخو( قرآن باشد

ياتي كه از بزرگان صحابه و تابعين نقل شـده كـه            ـ خود اين روايات با ساير روا      ۲
 تنـاقض ايـن روايـات        و دن تناقض دار  ،دنكن  مي تا زمان عمر بيان   را  مشروع بودن متعه    

  .استه دليل محكمي بر عدم نسخ آي
 متعـه   نهـي از  هـا بـراي       برخي رواياتي كـه از آن      ،ـ صرف نظر از اشكالات فوق     ۳

و ايـن مـسئله   اسـت   دوم نسبت داده شده ةيف و برخي به خل به پيامبر ،استفاده شده 
 ،پوشي از آن است و حتي با چشمتزلزلي ديگر در روايات مورد ادعخود اضطراب و  
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 به اين نكته ضروري است كه بحث جواز يا عدم جواز نسخ آيـه بـا روايـت در          توجه
 از  تخصـصاً  پيـامبر ة باشد و قول صحاب     مستند به پيامبر   جايي است كه روايتْ   

  . شأنيت نسخ آيات را نداردو قطعاًاست بحث خارج محل 
 ی صورت گرفته چرا تنها سبر     شده توسط پيامبر  ـ اگر نهي از متعه در ايام ياد       ۴

 حال آنكه صدها تن از بزرگان صـحابه در آن وقـايع             ،ابن جهني از پدرش نقل كرده     
  .استخلاف آن   در صورتي كه روايات رسيده از اين بزرگان بر،اند حضور داشته

  :فرمايد ؛ زيرا خداوند ميتواند از پيش خود حكم خدا را نسخ كند  نميپيامبرـ  ۵
ون لى  ـ ِقل ما 

ُ یَکُ َ ْ ْ أن أبدله منُ ِ ُ َِّ َ ُ َ تلقاَْ ْ
ِ ࠟࡅسىئِِ

ْ َ إن أتبع إلا ما ऒحـَ ُ َْ َّ
ِ ِ
ُ
ِ
َّ َّ إلىیَ َ

ِ )طبق اين آيـه    .)۱۵/ يونس 
خـلاف قـرآن     حكمـي را بـر     و دهـد   نمي  آيات قرآن را از پيش خود تغيير       پيامبر
  .كند  نميصادر
ْوأن  ـ

َ َزلنا إلیك الذکر لتبينَ ِّ َ ُ ِ َ
ْ ِّ َ ْ َ ْ

ِ
َ ْ للناس ما نزل إلـࢩَ

ِ
ْ َ
ِ
َ ِّ ُ َ

ِ
َّ
ِ )رسالت پيامبر تبيين آيات خداوند .)۴۴/ نحل 

ْوأن احـکم  :ه خداوند نازل كـرده اسـت      يزي است ك  چ بر طبق آن  متعال   ُ ْ
ِ
َ ْ بیـࢪَ ُ َ ْ ْ بمـا أنـَ َ َ

َزل ِ ُااللهَ َّ 
  .)۴۹ /مائده(

ُإن علیـك إلا الـبلاغ  ـ َ َ ْ َّ
ِ ِ
َ ْ َ َ ْ )ن آ پيامبر علاوه بـر تبيـين وحـي ابـلاغ قـر     ة وظيف .)۴۸/ شوري

  . نه تحريم حكم آن،است
م  ـ ْوقد فصل  لکُ

َ َ َّ َ ْ َ مَ ْ ما حـرم  ْعلـیکُ َ َ َ َّ َ َ )با تفـصيل حـرام و حـلال جـايي بـراي      .)۱۱۹/ انعام 
  .ماند  نميحرام كردن حلالي باقي

خـلاف قـرآن بـوده و        از متعـه بـر    ِ    ، روايـات نهـي     با توجه بـه احاديـث عـرضْ         ـ۶
 بعد از حلال شـدن  نسبت نسخ متعه به رسول اكرم« علاوه بر آن    .پذيرفتني نيست 

ْومـن  اسـت     نسبت دادن كفر و فسق و ظلم به پيامبر اكـرم           ،آن ࠔَ لم ََ ْ ْ بمـا أنـࡉْکُـمَْ َ َ
ُزل االله ِ َّ َ َ

ِفأولئــ
َ ْ ُ افرونكَ َ َࢬ ا ُ ِ َلکــ

ْ ُ ْومــن... ٭ ُ ࠔَ لم ََ ْ ْ بمــا أنــࡉْکُــمَْ َ َ
ِزل االله فأولئــِ

َ ُ َ ُ َّ َ َك ࢬ الظــالمونَ ُ
ِ

َّ ُ ُ ْومــن... ٭ َ ࠔَ لم ََ ْ ْ بمــا أنــࡉْکُــمَْ َ َ
ُزل االله ِ َّ َ َ

ِفأولئ
َ ُ َك ࢬ الفاسقونَ ُ

ِ
َ ْ ُ ُ َ

  «)۴/۲۷۵ :۱۴۱۷ طباطبايي، ؛۵/۴۲۶ :۱۴۰۸صادقي تهراني، ؛ ۴۷ـ۴۵/ مائده(.  
 كـه  )۴/۲۷۵ :۱۴۱۷طباطبـايي،  ( در مـورد حـلال بـودن متعـه      اهل بيـت   اجماعـ  ۷

 واجـب اسـت      بنا بر آياتي از قرآن كريم و روايات پيـامبر اكـرم            ها  اطاعت از آن  
روايـات   جاي هيچ ترديدي در اينكه متعـه حـلال بـوده و هـيچ تحريمـي از قـرآن و                   

  .گذارد  نمي آن وارد نشدهةدربار
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  تحريم متعه  ديگري بردليل
 دوم در دوران    ة فرمـان معـروف خليف ـ     ،يگانه دليل بر تحـريم متعـه      كه  توان گفت    مي

  :خلافت وي است
» متعتان كانتا علي عهد رسول االله وأنا محرّمهما ومعاقب عليهما متعی النساء ومتعی الحـجّ              «
 ؛)۲۸۱ :۱۹۸۲حلـي،   ؛  ۱۶/۵۲۰: ۱۴۰۱متقي هندي،   ؛  ۱۲/۲۵۱ و ۱/۱۸۲: ۱۴۰۴الحديد،   ابن ابي (

كـنم و بـر انجـام آن          مـي  هـا را تحـريم     متعه در زمان رسول خدا بودند و من آن        دو  
  . حجة زنان و متعةمتع، نمايم  ميعقاب و مجازات

 رسـول  عهـد  علـي  كانتا متعتان« به اين صورت نيز نقل شده كه      فرمان وي   چه  اگر
  .)۲۷ة  مناظر:تا حسن، بي( »أنهي وأنا، بكر أبي عهد وعلي االله

كه مـدلول ايـن     اول اين . كردتوان بررسي     مي  دوم را از دو جهت     ةاين سخن خليف  
كه بيان اين سخن چـه موجـب         دوم اين  سخن في حد نفسه چيست و چه دلالتي دارد؟        

  يا موجباتي دارد؟

  بررسي صورت اول
 دوم و مشهورترين دلايل تحريم متعـه        ةترين سخنان خليف    معروف ةاين سخن از جمل   

كتب تفسيري و هم در مناظرات با علمـاي شـيعه         دراست كه برخي از اهل سنت هم        
اما ايـن    .اند  استفاده نموده  از آن براي اثبات تحريم ازدواج موقت در زمان پيامبر         

آن  ادعا هميشه از سوي مخالفان مورد مناقـشه قـرار گرفتـه و اشـكالات متعـددي بـر                 
هـور در حليـت    ظ»متعتان كانتا علي عهد رسـول االله     «زيرا عبارت   است؛  وارد گرديده   

 وگرنه خليفه تحـريم را      ،دارد ] اول ةو طبق نقل دوم تا زمان خليف      [متعه تا زمان پيامبر     
 و از سويي عمل برخي صحابه و   )۱۲/۲۵۲ :۱۴۰۴الحديد،   ابن ابي (داد    نمي به خودش نسبت  

 زيرا اگر نسخ انجام شده ؛ حليت آن استي دليل بر بقانيزها به حليت آن  تصريح آن
 ،ماند  نمي مخفي )فرزند خليفه ( افرادي همچون ابن عباس يا عبداالله بن عمر          بود براي 

اسـت؛ بـراي   در حالي كه از ايشان حتي رواياتي در عدم نسخ ايـن حكـم وارد شـده              
  :گويد  مي عمران بن حصينمثال،

كـرديم و     مـي   متعه در قرآن نازل گرديد و ما در زمان رسول خدا بـه آن عمـل                ةآي
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  هم تا زمان وفات از آن نهي نكرد        و پيامبر  نازل نشد  نسخ كند را    كه آن  اي  آيه
  .)۲۸۲: ۱۹۸۲ حلي، ؛۲۷ة  مناظر:تا حسن، بي(

شيخ بصره در پاسخ يحيي بن اكثم و در توجيه اعتقاد خود بر حليت متعه به قـول                  
  :گويد ، ميعمر استدلال نموده

كه ؛ چرا پذيريم مي ن  ولي تحريمش را   ،كنيم  مي بر حليت متعه قبول   را  ما شهادت او    
دليـل  ه   از آن ب ـ   نحلال و حرام رسول خدا تا روز قيامت باقي است و دست كـشيد             

نبـوي   ]الهـي و  [گـذاري    قول ديگران اجتهاد در برابر نص و اعتقاد به نقصان قـانون           
 حـج از او     ةپاسخ مردي از اهل شام كه در مورد متع ـ         االله بن عمر در   مگر عبد . است

 اولويـت دارد   پيامبر بر نهي پـدرم     و امر ...  حلال است   حج ةمتع : نگفت ،ال كرد ؤس
  .)۲/۲۶۰ :۱۴۰۰ ابن طاووس، ؛۲۷ة  مناظر:تا حسن، بي(

 سيد مرتضي با قاضـي      ة و مناظر  )۳۰۹: ۱۳۷۷مفيد،  : ك.ر(  شيخ مفيد با ابن لؤلؤ     ةمناظر
اب  در ايـن ب ـ    هـا   تـرين منـاظره     مفصل ة از جمل  )۱۲/۲۵۲: ۱۴۰۴الحديد،   ابن ابي : ك.ر(ی  القضا

نيـز    دوم و  ةاست و نيز روايات دال بر بقاي حليت متعه و انحصار نهي به سخن خليف ـ              
؛ ۲/۱۰۳: تـا   ابن حنبل، بـي   ؛  ۱۶/۵۲۰: ۱۴۰۱متقي هندي،   : ك.ر(توجهي بزرگان صحابه به آن       بي

؛ ۶/۲۲۹: ۱۳۶۸ نجفـي،    اميني؛  ۲۸۲: ۱۹۸۲،   حلي ؛۲/۴۵۹: ۱۴۰۰،  ابن طاووس ؛  ۵/۱۹۶۷: ۱۴۱۳بخاري،  
  .)۱۱۶ـ۹۹: ۱۴۱۷ موسوي، الدين شرف

  بررسي صورت دوم
ه گرديده كه به ئ دوم دلايلي اراة نهي خليفةروايي دربار  هاي تاريخي و   گزارش بر بنا

  .پردازيم  ميبيان آن

  اجتهاد در مقابل نص ـ۱
هم پس از رحلت   ور مقابل نص كه هم در زمان پيامبربا توجه به موارد اجتهاد د     
 ،هاي حـضرت صـريحاً مخالفـت داشـته         د بسياري با ديدگاه   ايشان رخ داده و در موار     

  ، دوم سـر زده اسـت      ة خليف ـ ةشود كه بيشترين مصاديق اين اجتهـاد از ناحي ـ          مي دانسته
  :از جمله
گـويي بـه      و تهمـت هـذيان      اكـرم   مخالفت با نوشتن آخرين وصيت پيامبر      .۱
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  .)۴/۱۶۱۲: ۱۴۱۳بخاري، ( ايشان
  .)۲/۹۸۷ :همان(لح حديبيه  در جريان ص اعتراض به پيامبر.۲
حلـي،  ( حـج  ة از اذان و حـرام كـردن متع ـ    »حيّ علي خير العمـل    «عبارت   حذف   .۳
۱۴۰۷ :۴۸۴(.  
  و  اجتهـاد در مقابـل قـرآن و پيـامبر كـار ناپـسندي نيـست                خليفة دوم بر اعتقاد    بنا

اجتهاد شخصي بودن اين نهي از آنچه گاهي براي توجيه آن بيان داشـته آشـكار اسـت؛                  
 گويـد چهـار چيـز اسـت كـه مـردم بـر تـو ايـراد                   مي  وقتي عمران بن سوده به او      مثلاً
در : دهـد   چنـين پاسـخ مـي      ،كنـد  سپس به تحريم متعه توسط او اشاره مي        گيرند و  مي

 ولي پس از او مردم در گشايش هـستند و           ،متعه ضرورت داشت  ] حليت[زمان پيامبر   
 ،خواهـد انجـام دهـد      كه مي   هر  حال .من هم كسي را سراغ ندارم كه متعه انجام دهد         

 خليفه سـعي    ،كه در اين بيان    )۱۲/۱۲۱: ۱۴۰۴الحديد،   ابن ابي ( ولي من كار اشتباهي نكردم    
 همچنـين   .كنـد   نمـي   اسـتناد   ولـي بـه سـخن پيـامبر        ،ر توجيه عملكرد خود دارد    د

برخورد بزرگان صحابه و حتي فرزند خليفه بـا قـول او و نپـذيرفتن آن هـم قرينـه بـر                  
 ابـن   ؛۲۷منـاظرة    :تـا  حـسن، بـي   ؛  ۲۰/۲۵ :۱۴۰۴الحديد،    ابي ابن( دي بودن اين سخن است    اجتها

  .)۲۰۷: ۱۴۲۶،  موسويالدين شرف؛ ۱۰۴: ۱۳۸۵ موسوي، ؛۲/۲۶۰ :۱۴۰۰طاووس، 

   تغييرات اجتماعي و سياسيـ۲
شـمرد تغييـرات اجتمـاعي و       رم متعـه ب   يتحرمنع و   براي  توان   ياز دلايل ديگري كه م    

زمـان بـه دليـل فتوحـات گـسترده در           ايـن   را در   ي ز ؛است دوم   ةن خليف سياسي در زما  
 جـرداق  جـرج  هك ـ يا گونـه  بـه ،  بـه دسـت اعـراب آمـد        يايران و روم ثروت فراوان ـ    

 اموال  ، صورت گرفته بود   يامبر و عهد علو   ي عهد پ  ةه در فاصل  ك يفتوحات«: سدينو يم
 گـشوده  هـا  آني رو به هاستفاد يبرارا   يا تازه يها رده، راه كب عرب   ي را نص  ياريبس
هم به عنوان كنيز و بـرده بـه          يكه به طور حتم زنان و دختران       )۵/۶۴: ۱۴۲۱ ،جرداق( »بود

شد و   ييها ناهنجاريبروز  اين امر باعث     يعي و به طور طب    ندديگرد مدينه و مكه وارد   
ايـن امـر     و نـد نمود ن خويش توجـه مـي     اكمتر به همسر  كنيزكان زيبا   اعراب با ديدن    

  .ها پديد آورده بود براي خانوادهرا تي مشكلا
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  .دانستزيبا توان وجود سرشار ثروت و كنيزكان   مي اولين عامل تحريم راپس
كه در زمان عمر اغلب مردم ثروتمند شده بودند و هنگـامي            آن بود   دومين عامل   

 بعـد از اتمـام حـج و دوري از           آمدنـد،    مـي   بلاد اسلامي بـه حـج      و كنار كه از گوشه    
ي منقطـع بعـد از      هـا    حاصـل ايـن نـوع نكـاح        .آوردنـد   مي  به نكاح متعه روي    خانواده

 ة هزين ـههـا بـود ك ـ   سرپرسـت در دامـان مـادران آن     وجود اطفال بي،مراجعت حجاج 
شد و هر روز در اين باره بـه شـخص خليفـه              ميتحميل    بيت المال  رها ب  نگهداري آن 

 نساء توسـط عمـر همـين        ة حج در كنار متع    ة شايد علت تحريم متع    .رسيد  ميشكايت  
  .مسئله بوده باشد

عامل سوم نيز ميل سرشار جنگجويان و نظاميان به توقـف در خـارج از حجـاز و                   
 نظاميـان و مـأموران دولتـي        .ويژه در خارج از مدينـه و دور از همـسران خـود بـود               به

 تمـايلات   هـا در رنـجِ      در حالي كه زنـان آن      ،كردند  مي خارج از مكه از متعه استفاده     
 حتي روزي عمر    .بردند و غالباً از اين جهت نزد عمر شكايت داشتند           مي نسي به سر  ج

 عمـر دسـتور     .كنـد   مي  زني را ديد كه از اين جهت نفرين        ،كرد  مي  عبور اي  از كوچه 
  خود بـيش از چهـار      ةدر خارج از وطن و دور از عائل       حق ندارد   هيچ مأموري   كه  داد  
  .)۱۷۱: تا شفائي، بي( توقف كندماه 

  ي اجتماعيها  پيشگيري از هرج و مرجـ۳
. شـود   مـي  دوم اسـتفاده ةتحريم متعه توسـط خليف ـ دربارة دليل ديگري نيز از روايات   

  :كند  مينقلچنين زبير و خود از ابصحيحمسلم در 
 و ابوبكر بـا يـك    ما در زمان رسول خدا   :گفت  مي بن عبداالله شنيدم كه    از جابر 

آن از  بـن حريـث     و   عمـر  ئلة مس درا اينكه عمر     ت كرديم  ، متعه مي  مشت خرما و آرد   
  .)۲/۱۰۲۲ :۱۴۰۷( نهي كرد

ن حجـر   ب ـ بن خلف الجمعي است كه ا      ی بن امي  یث ظاهراً همان سلم   يبن حر و  عمر
  :كند  مي داستان او را چنين نقلالاصابهعسقلاني در 

ابن كلبي روايت كرد كه سلمی بن اميی بن خلف الجمعي با سلمي كنيز حكيم بـن اميـی                
. كرد اش را انكار مي دار شد و بچه بن الاوقص الاسلمي ازدواج موقت كرد و از او بچه     ا

بـا زنـي    سـلمه   روايت كرد كه    اين خبر به عمر رسيد و از متعه نهي كرد و همچنين             
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  .)۲/۶۳ :۱۳۵۸( و عمر وي را تهديد كرد اين خبر به عمر رسيد . موقت كردازدواج

عمـر  تـا    در امر نكاح موقت باعث گرديـده         اه   وجود اين گونه هرج و مرج      ظاهراً
هـاي آن و مـشكلات    به احتمال قوي اين منع در پي بيـان علـت        و  آن را تحريم نمايد     

تـوان گفـت كـه        مـي   زيرا باتوجه به قراين و شواهد تاريخي       ؛آمده بيان شده بود    پيش
 كردند و ظـاهراً نهـي خليفـه را          مي صحابه خود نيز وجود چنين مشكلاتي را احساس       

 زيرا اگـر  ؛ قرآن و سنت برآمده از نه نهي شرعي و قانوني  ،اند نهي سياسي تلقي كرده   
عتـرض بـه ايـن      م غير ة صحاب ةد كه هم  مآ  مي  لازم ،منع عمر نهي شرعي و قانوني بود      

 حال آنكه بعد از عمر گروه بـسياري از          ،موضوع براي هميشه به اين نهي پايبند باشند       
 دوم بـين    ة بودند و اين از مناظراتي كه بعـد از خليف ـ          صحابه و تابعين مخالف اين نهي     

 موافقـان   ، زيـرا هنگـام بحـث در ايـن مـورد           ؛شـود   مي صحابه صورت گرفته استنباط   
كردنـد و ايـن     مين به نهي عمر استنادا و مخالفحليت متعه به قرآن و سنت پيامبر   

 تلقـي  اي منـع سياسـي عمـر را منـع شـرعي و قـانوني        خود ناشي از آن است كه عـده       
  .]اين مناظرات و اقوال صحابه پيشتر ذكر گرديد[ اند كرده

  :نويسد ء ميالغطا شهيد مطهري به نقل از علامه كاشف
كـرد    مـي  خليفه از آن جهت به خود حق داد اين موضوع را قدغن كند كـه تـصور                

  هر حاكم و ولي امـري      ؛ اختيارات ولي امر مسلمين است     ةله داخل در حوز   ئاين مس 
از اختيارات خود بـه حـسب مقتـضاي عـصر و زمـان در ايـن گونـه امـور                     تواند   مي

 ، به عبارت ديگر نهي خليفه نهي سياسي بود نه نهـي شـرعي و قـانوني                .استفاده كند 
ايـن  علت اينكـه مـسلمين آن وقـت زيـر بـار             ... شود  مي طبق آنچه از تاريخ استفاده    

يـك مـصلحت سياسـي و       تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنـوان             
 وقت بگويد   ة والا ممكن نبود خليف    ،موقتي تلقي كردند نه به عنوان يك قانون دائم        

دهـم و مـردم هـم سـخن او را       ميپيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور        
خلفاي پيشين بـالاخص دو  » ةسير«خصوصي ه  ولي بعدها در اثر جريانات ب    .بپذيرند
كار تعصب به آنجا كـشيد كـه شـكل يـك      بت تلقي شد و    ثا ة اول يك برنام   خليفة

  .)۸۰: ۱۳۷۰(قانون اصلي به خود گرفت 

 ةبه همين دليل بـراي اينكـه ايـن نهـي سياسـي بـه نهـي شـرعي تبـديل نـشود ائم ـ                       
 و بسياري از صحابه و تابعين در تبيين حليـت متعـه و تـرويج آن بـه دليـل                     اطهار
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ين يفه بـر انجـام ايـن عمـل عقوبـت تعي ـ          زيرا خل  ؛اند  نشدن اين سنت كوشيده    متروك
 .گرديـد    مـي  مـدت موجـب نامـشروع تلقـي شـدن آن          كرده بود و اين مسئله در دراز      

  :ستها اي كه بين ابن عباس و ابن زبير صورت گرفته يكي از اين تلاش مناظره
 ابـن عبـاس   .سرزنش كـرد  متعه ل شمردنحلارا به سبب  ابن عباس    ،عبداالله بن زبير  

 . ازدواج انجام گرفت   تز مادرت بپرس كه چگونه بين او و پدر         ا :در جواب گفت  
ردم نيـاو متعـه بـه دنيـا    جـز از راه    را    مـن تـو    :او گفـت  و  ابن زبير از مادرش پرسـيد       

  .)۲۶ة  مناظر:تا  حسن، بي؛۵۸ :۱۴۱۳فكيكي، (

براي اثبات حليت   حضرت  ،  ليثي ريعمبن  عبداالله   و   امام باقر اي بين    در مناظره 
 استدلال فرمود، در صورتي كه عبداالله تنها منـع عمـر             و سنت پيامبر   متعه به قرآن  

شمرد كه از مخالفت      دانست و چنان حكم عمر را مقدس مي         را علت حرمت متعه مي    
نهـي عمـر از     جملـه مخالفـان      از   .)۱۴/۴۳۶،  ۱۳۷۶: عاملي حرّ(بُرد    آن حكم به خدا پناه مي     

س، جابر بـن عبـداالله انـصاري، عمـران بـن      ابن عبا: متعه از صحابه و تابعين عبارتند از 
حصين، احمد بن حنبل، ابن خدم، ابوسعيد خدري، سلمی بن اميی بن خلف، زبيـر بـن               

 نفـر از    ۳۸ حـدود  الذريعـه  آقـابزرگ تهرانـي در    .  ...عوّام، طاووس يماني، مجاهد و    
  .)۱۹/۶۳تا،  بي(اند  برد كه در خصوص متعه و حليت آن كتاب نوشته تابعين را نام مي

 ؛از بين دانشمندان اهل سنت بوده و هستند كساني كه به حليت متعه اعتقاد دارنـد               
از متعـه و  و امر بـه مـشروعيت و جـو    است  هامام فقه مالكي   كه   از جمله مالك بن انس    

  :نويسد سلطان الواعظين شيرازي مي. عدم نسخ آن نموده است
 و ابن حجـر     هدايه حنفي در    الدين  و برهان  شرح مقاصد كه ملاسعد تفتازاني در      چنان

انـد كـه در    ذكر نمـوده   و ديگران نقل قول و فتواي مالك را       فتح الباري عسقلاني در   
 متعه شرعاً جايز و حلال اسـت و حليـت آن از عبـاس مـشهور                 :جا گفته است   يك

اند و در جاي     است كه بيشتر اهل يمن و مكه از پيروان ابن عباس از او تبعيت كرده              
عه جائز است براي اينكه حلال است و بر حليـتش بـاقي اسـت مگـر                 مت: ديگر گفته 

 هجري كه مالك از     ۱۷۹شود تا سال      مي  بنابراين معلوم  .اينكه ناسخش آشكار شود   
دنيا رفته نسخ متعه بر او ظاهر نگرديده بود و آنچه سـاخته شـده از متـأخرين اسـت               

و بغوي و امام ثعلبي  و اعاظم مفسرين شما مانند زمخشري       ،براي تقويت قول خليفه   
  .)۶۱۸: تا بي( ابن عباس رفته و معتقد به حليت و مباحيت متعه بودند ةبر عقيد
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 ميان دانشمندان معاصر اهل سنت نيز مصطفي صـادق الرافعـي بـه حليـت متعـه                  از
  :نويسد  ميمعتقد است و
گويم ايجاد تفاهم در اين خصوص بين شيعه و سني كه با رجوع به فتـواي ابـن                   مي
دانشمند اين امت با دعاي پيامبر كه فرمود خدايا به او حكمـت و تأويـل قـرآن     ـاس  عب

شود متعه در حالت ضـرورت حـلال شـده اسـت       مي وجود دارد كه استفاده  ـبياموز
  .)۲۰۵: ۱۴۱۳فكيكي، (

تواند با زني كه در برابـر         مي به فتواي ابوحنيفه اجاره كردن زن جايز است و مرد         «
ــه توا     كــساني كــه اجــاره كــردن زن را .فــق رســيده آميــزش نمايــد اجرتــي معــين ب

 يـا   :انـد كـه زنـي نـزد عمـر آمـد و گفـت               دانند به اين روايـت اسـتناد كـرده          مي جايز
 مردي با من برخورد كرد و سه مرحله         .منين من در پي گوسفند چراندن بودم      ؤاميرالم

 چه گفتـي؟    :فت عمر گ  .هر بار مشتي خرما به من داد و بعد از آن با من آميزش كرد              
 سه مرتبـه    ،كرد  مي  عمر در حالي كه با دستش اشاره       .زن حكايت را دوباره نقل كرد     

 ابوحنيفـه بـا   :ابـن حـزم گفتـه     .  آن خرما مهر توست و سپس او را تـرك كـرد            :گفت
 مگـر اينكـه ايـن    ، و به زنا اعتقاد نـدارد ددان  مي زن را جايزرةتوجه به اين روايت اجا  
 امـا چيـزي كـه بخـشش و عطـا در آن باشـد و حالـت                   . دهـد  عمل به عنوان زنا روي    

 سـخن  ايـن  .)۱۰۴: ۱۳۸۵موسوي، ( »استيجاري داشته باشد زنا به شمار نيامده و حد ندارد         
 زيـرا خـود   ؛ نه نهـي شـرعي  ،ييدي است بر اينكه نهي عمر از متعه نهي سياسي بوده         أت

 مبنـاي فتـواي ابوحنيفـه       شفتـواي  عمر به متعه اعتقاد داشته و بر اساس آن فتـوا داده و            
  .قرار گرفته است

كه حكم ازدواج موقت هرگز نسخ نشده و طبيعـي اسـت كـه              بنابراين روشن شد    
 حكـم متعـه     تشكيل خـانواده و ازدواج دائـم اسـت و علـت تـشريعِ             ،  اصل در ازدواج  

ها اشاره شد يا نهـي صـريح در           به آن   به همين جهت رواياتي كه قبلاً      ،ضرورت است 
  امـام   مـثلاً  .دنبـال نهـي علـت آن آمـده اسـت          بـه   كـه    يـا اين   نـدارد و  ها وجود    آن
حرّ عاملي،  ( » است نياز كرده  تو را با متعه چه كار در حالي كه خدا تو را بي            « :فرمايد مي

هـا اصـالت ازدواج    از آن گـردد و  ميكراهت   لذا اين روايات حمل بر  .)۱۴/۴۳۶ :۱۳۷۶
اسلام حتي فقر و نبود درآمـد   . شود  مي اطدائم و غير اصيل بودن ازدواج موقت استنب       
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 ازدواج موقت را جهت     ، دليلي بر عدم ازدواج و برآورده شدن ميل جنسي ندانسته          را
 ازدواج دائـم اسـت   نجـا كـه اصـلْ   آدهـد و از      مـي  برآورده شدن ميل جنسي پيشنهاد    

اين ازدواج صرفاً يك كـار تـسهيلي و بـراي           « است كه    عقيدهعلامه طباطبايي بر اين     
 معاصر در ذيل تفسير     يپژوه  قرآن .)۴/۴۲۸ :۱۴۰۷(» باشد  مي جلوگيري از فساد و فحشا    

  :نويسد  چنين مي متعهةآي
 آنچه حلال بودن متعه را پس از ضرورت واقعي آن در شرايط عسر و حرج تأكيـد               

كـساني كـه    «دارد و     مـي  من را از زنـا بـاز      ؤن است كـه ازدواج موقـت م ـ       كند، آ   مي
هـا را از فـضل خـويش      عفاف پيشه كننـد تـا اينكـه خداونـد آن          يابند  نمي ازدواجي

ورزي بـا ازدواج موقـت و ازدواج بـا كنيـزان              اين آيه بر اثبات عفاف     .»دسازنياز   بي
كند و به همين       مي دلالت دارد كه در صورت نبودن نكاح دائم يا هر نكاح كفايت           

،  اصـل ازدواج    پـس  .آورد  مـي   اسـتعفاف دليـل    ة در حليت متعه به آي     دليل امام 
 ةطـور كـه در آي ـ       سپس ازدواج موقت با زن آزاد يا كنيز همان         ،ازدواج دائم است  

نايي آن نباشـد كـه زنـان پارسـاي          وسعت و توا  از شما   و هر كه را     « :زير آمده است  
 ...ديد به زنـي اختيـار كنيـد   ايمان و آزاد بگيرد پس كنيزان مؤمنه كه مالك آن شُ         با

 كسي است كه بترسد مبـادا بـه         ة دربار ]را به زني گرفتن   كنيز  [كما اينكه اين حكم     
تا وسعت [ و اگر صبر كنيد ]يعني به زحمت عزوبت يا گناه زناكاري افتد [رنج افتد   

  .)۵/۴۳۵: ۱۴۰۸صادقي تهراني، ( » براي شما بهتر است]دييافته و زني آزاد بگير

  :نويسد  ميدر جاي ديگروي 
 اول ازدواج   ةمن در درج  ؤكه اصل براي م   است  آن   بحث در مورد اين آيه       ةخلاص

بـه صـورت ازدواج دائـم و در    ،  زنـان پاكـدامن آزاد  يعنـي من پاكـدامن    ؤزنان م ـ با  
من چه  ؤسپس ازدواج با كنيزان م    است،   ازدواج موقت    ،صورت نبودن ازدواج دائم   

 عـدم   ديگـري،  از هـر كـدام بـه         گيـري   كنـاره  و معيار در     . موقت  يا به صورت دائم  
  .)۴۵۴: همان(و ترس از سختي عزوبت است تر  بر مورد شايستهي توانايي مال

توجه به اين نكته نيز لازم است كه حـلال بـودن يـك فعـل غيـر از جـواز عرفـي                      
 و به دلايلي حـلال       چه بسا عملي شرعاً    .انجام آن و مراعات نكردن موقعيت آن است       

ل را مد نظـر قـرار   را انجام دهد بايد جايگاه آن عم       خواهد آن   مي  اما كسي كه   ،است
من ؤ به همين دليل وقتي ابوحنيفه بـه م ـ . به اعتبار حليت بر آن اقدام نكند    دهد و صرفاً  
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 دانـي چـرا زنـان از بـستگان خـود را از آن منـع                 مي اگر متعه را حلال    :گويد  مي طاق
هـر كـس     :دهـد   مـي  پاسـخ  ؟دهي از اين راه درآمد كسب كنند         نمي كني و اجازه   مي

چنين نيست كه مردم به هر عمل حلالـي راغـب باشـند و سـپس               . ردمرتبه و مقامي دا   
شـما كـه آب انگـور       : كنـد   مـي  حنيفـه سـؤال   ؤمن طاق از ابو   براي اثبات اين مطلب م    

 دهـي در ميخانـه بنـشينند و بـه           نمي داني چرا به زنان خود اجازه       مي جوشيده را حلال  
كه حكـم بـه حليـت    فروشي مشغول گردند؟ در اين هنگام ابوحنيفه تصديق نمود        مي

 هـم   بنابراين معاصران و اصحاب ائمه    . )۵/۴۵۰ :۱۴۰۷كليني،  (غير از انجام آن است      
اند و حتي سعي بر  كرده  نميازدواج موقت را در عرض و برابر با ازدواج دائم قلمداد        

 در برابـر عبـداالله بـن        شايد سـكوت امـام بـاقر       اند و  تبيين آن براي مخالفان داشته    
و ان  آيـد كـه زن ـ      مـي  آيـا خوشـت   :  گفت كه با لحن اعتراض به امام     عمير الليثي   

 نيـز   )۱۴/۴۳۶ :۱۳۷۶حرّ عـاملي،    ( دختران و خواهران و دخترعموهايت اين كار را بكنند؟        
 را  يجـايز  هـر عمـل   امـام بايـد      گمان كـرده  به همين جهت بوده كه عبداالله بن عمير         

  .مرتكب شود
ئـم در اسـلام بـه دليـل عـسر و حـرج و               بنابراين ازدواج موقـت بعـد از ازدواج دا        

به طور عام و بـراي همـه        تشويق ازدواج موقت      لذا ترويج و   .جلوگيري از گناه است   
 بيان كرده   به جهت غرض خاص    زيرا حكمي را كه خداوند       ؛رسد  نمي صحيح به نظر  

 كـه اكـل ميتـه و خـوردن شـراب در             چنـان  .هنگام ضرورت نبايد ترويج نمود    جز به   
  امـا كـسي بـه تـرويج آن         . بـراي حفـظ جـان واجـب اسـت          واح  حالت ضـرورت مب ـ   

 خواستار   و كساني كه   بنابراين بايد حد و مرز ازدواج موقت شناخته شود        . پردازد نمي
 :انـد  جهت ارضـاي ايـن ميـل شـده و گفتـه        » مكان حفظ عفت  «ايجاد مكاني با عنوان     

كـان حفـظ    م”شود در سطح هر شهر و حتي روستا اماكني تحت عنـوان               مي پيشنهاد«
هايي ويژه براي انتظار چه زن و چه مـرد و            ها اتاق   در آن مكان   ، تأسيس گردد  “عفت

اي بـراي اجـراي احكـام مـشروع بـه صـورت آبرومنـد تأسـيس                  هاي ويژه  اقتسپس ا 
هشدار داده شود كه روش مقابله با اين بحران         بايد به آنها     ،)۱۰: ۱۳۸۰مظاهري،  (» گردد

 نيست كه اين خود بستر و حامل پيامدهايي بـه مراتـب             ي رسمي ها  ايجاد چنين پايگاه  
  .بسيار شوم خواهد بود
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   مثبت ازدواج موقتپيامدهاي
  سازي جوانان در مقام تهاجم فرهنگي غرب ـ مقاوم۱

... ي مبتـذل و   هـا   فـيلم ،  اينترنـت ،  خـصوص مـاهواره   ه  ي گروهي ب ـ  ها  با افزايش رسانه  
. اسـت افـزايش يافتـه   به شدت ن  ميل جنسي جوانا  كِو محر انگيز جنسي   عوامل فساد 

تـوان هـم در مقابـل ايـن تهـاجم             مـي  م ميـسر نبـود بـا ازدواج موقـت         ئاگر ازدواج دا  
گونه كـه    همان. مقاومت كرد و هم جلوي مفاسد جنسي و تبعات سوء آن را گرفت            

  :فرمايد  ميامام علي
،  نجفـي  امينـي (كـرد     نمـي  آدم شـقي زنـا     جـز كسي   ،كرد  نمي عمر متعه را حرام    اگر

۱۳۶۸: ۶/۲۹۰(.  

  ـ آشنايي زوجين پيش از ازدواج۲
تواننـد از    مـي دختر و پسري كه قصد ازدواج دائم دارند براي شناخت بيشتر يكديگر             

البته اين ارتباط بايد با نظارت والدين باشد        . طريق ازدواج موقت با هم رابطه داشته باشند       
ديگر واقع نشد به راحتـي       سند هم تا اگر احياناً سليقه يا رفتار و روحيات ايشان مورد پ          

كه بين دختر و پسري عقد دائم        افتاده    زيرا بسيار اتفاق   ؛بتوانند از يكديگر جدا شوند    
مد نموده كه موجـب جـدايي و طـلاق          آ   اختلافي پيش  خوانده شده و تا زمان ازدواج     

ايشان گرديده و از آنجا كه صيغة عقد جاري شده، پرداخت نصف مهريه بر مرد واجب                
 پرداخت  كنند   تعيين مي   را بسيار بالا   ها  و در اين زمان كه معمولاً مهريه      رديده است   گ

  .كند  مي ايجادها يي را براي خانوادهها  سنگيني مشكلات و ناراحتيةچنين مهري

  ـ ازدواج موقت با زنان اهل كتاب۳
يـل  كـه كنتـرل م      از آنجـا    و )۲۸۹: ۱۳۸۴صـادقي تهرانـي،     (در فقه مطرح اسـت      اين مسئله   

 جنسي براي كساني كه در كشورهاي غيـر مـسلمان و در ميـان اهـل كتـاب زنـدگي                   
ازدواج اسـت،   هاي موجود در اين جوامع بسيار مشكل         بندوباري كنند به لحاظ بي    مي

 جهت كنترل   ،موقت با زنان پاكدامن اهل كتاب يكي از بهترين فوايد ازدواج موقت           
  .ميل جنسي در چنين جوامعي است
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  دن موانع رشد انسان در جهت بندگي خداوند برطرف كرـ۴
 بـرآورده  ةروز دغدغ ـ اش تأمين نشده و شبانه    كسي كه هنوز نيازهاي طبيعي و اساسي      

تواند به رشد مطلوب و معنوي خويش دست          مي شدن چنين نيازهايي را دارد چگونه     
ر و همچنـين روايـاتي كـه اج ـ       » لـه  من لا معـاش لـه لا معـاد        «رواياتي با مضمون    . يابد

  .اند همين مسئلهبه  ناظر ،دنكن  مي عبادت متأهل نسبت به مجرد بيانايبيشتري را بر

  پيامدهاي منفي ازدواج موقت
اگر ازدواج موقـت بـدون افـراط و تفـريط و در جايگـاه خـود در جامعـه اسـتفاده و                       

 ولـي اگـر در جايگـاه خـود اسـتفاده نـشود              ،كند  نمي ترويج شود هيچ مشكلي ايجاد    
 ؛از آن نهـي شـده اسـت        آورد كه در روايات بدان اشـاره و         مي  به وجود  معضلاتي را 
 كند امام رضا كه نقل مي محمد بن حسن بن شمون       از سهل بن زياد     مانند روايتِ 

  :مندانش چنين نوشت براي بعضي از علاقه
، كـم للا تشغلوا بها عن فرشـكم و حلائ     ی و السنّإقامی  عليكم  إنّما   .یوا في المتع  لا تلحّ «

 در  ؛)۱۴/۴۵۱: ۱۳۷۶حـرّ عـاملي،     ( »نـا وو يلعن ک  يدعين علي الآمرين لكم بذل    فرن و فيك
 بـه جـاي زنـان و         و ،ت پيـامبر  پـا داشـتن سـنّ     د بر  بر شما با   ،مورد متعه اصرار نورزيد   

كـساني  نفرين كننـد     آنان كفر بورزند و      تاد  سازيخود را به آن مشغول ن     همسرانتان  
  .نمايند تو ما را لعنند كه شما را به اين كار امر كردرا 

. روي نمـود   كه در ازدواج موقت زيـاده     بود   از جمله كساني     ،ابن جريح فقيه مكه   
  : استگفته شدهچنين  وي ةدربار

 همچنان كـه در عمـل بـه         روي كرد  متعه زياده  مباح شمردن    ابن جريح فقيه مكه در    
بـا  ت كـه    گف ـود و   نم ـ زن ازدواج موقـت      ۶۰اي كه بـا       به گونه  متعه نيز افراط كرد،   

 اهل بصره در حليت متعه    براي  و  هستند  مادران شما   ها    آن زيرا   ؛ها ازدواج نكنيد   آن
 ترك  آن كه پير و ناتوان شد     او متعه را بعد از      كه  و گفته شده      حديث نقل كرد   ۸۰
  .)۶/۲۹۱ :۱۳۶۸،  نجفياميني( كرد

ي جامعه ديد خـوب    جويي در ازدواج موقت باعث شده تا       همين تنوع طلبي و لذت    
  :برخي از پيامدهاي منفي ازدواج موقت عبارتند از. نسبت به اين ازدواج نداشته باشد
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  فقدان علاقه بين زن و مرد و سرگرداني فرزندان ـ۱
صورت فطري در طبيعت ايـشان      ه  اي كه ب   زن و مرد با هدف تشكيل خانواده و علاقه        

 كريم نيـز بـه ايـن         قرآن .كنند  مي به يكديگر قرار داده شده زندگي مشترك را آغاز        
ْومـن   :مسئله اشـاره دارد    ُلکـیاتـه أن خلـق آَِ

َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ممَْ سکم أزواجـا لتـسکنوا إلیھـا وجعـل بیـ ْ مـن أ نَکُْ ْ َ َ َ َ ًَ َ َْ ْ َ ِ
ُ ُ ُ ُْ َ

ِ
ْ َ َ

ِ ࠟࡅـ ً مـودة ِ َّ َ َ

ِورحمة إن فى
َّ ْ
ِ
ً َ َ َ ذلك لآَ َ

ِ
رونَ َیات لقوم  ُ ळَّفکـ َ َ َ

ٍ
ْ َ ِ ٍ َ )تاً بـه   اما از آنجا كه ازدواج موقـت عمـد    .)۲۱/ روم

. دليل اطفاي شهوت است به طور طبيعـي فاقـد عـشق و علاقـه بـين زن و مـرد اسـت                      
در بيـشتر مـوارد      ،چند ممكن است اين نـوع ازدواج بـه ازدواج دائـم منجـر شـود               هر
 در نتيجه ، همچنين فرزند حاصل از ازدواج موقت متعلق به پدر است.چنين نيست اين

تأثير عميق  از  گردد و     نمي مينأت  مادر دارد  نيازي كه فرزند در دوران كودكي به مهر       
  .خبري نيستشخصيت كودك گيري  شكل و تيبمهر مادري در تر

  ـ ايجاد تشنج در محيط خانواده۲
جـو بـا وجـود همـسر دائـم بـه ايـن نـوع ازدواج                  طلـب و لـذت     برخي از مردان تنـوع    

دهنـد    نمـي  همسران به دليـل علاقـه بـه شوهرانـشان اجـازه           از آنجا كه    آورند و    مي رو
محـيط گـرم    از ايـن مـسئله،      ن  آگـاهي آنـا    ،شان مطرح شود   شخص ثالثي در زندگي   

 پاسداري از قداست و اسـتواري       بر با تأكيدي كه اسلام      .كند  مي خانوادگي را متشنج  
 ــ ــر پاي ــين دارد،  حقــوق و اخــلاق اســلامي ةروابــط خــانوادگي ب ازدواج موقــت چن

  .رسد  نميبه نظر اشخاصي صحيح

  يل به ازدواج دائمـ عدم تما۳
گـردد تـا آنـان كمتـر بـه            مـي  گسترش و ترويج ازدواج موقت در بين جوانان باعـث         

 باعـث رشـد   ،علاوه بـر مـسائل روحـي و روانـي      مسئله   اين   .ازدواج دائم روي آورند   
 بـروز و    سـبب انـد    از طرفي رها شدن زناني كه متعـه شـده         . منفي جمعيت خواهد شد   

 زناني كه هـيچ پنـاهي ندارنـد و بـراي تـأمين              ؛دشو  مي ي اجتماعي ها  گسترش آسيب 
چند هر. معاش خود و فرزندشان ممكن است در دوران عده دست به هر كاري بزنند             

 ساختار  ،توان از ايجاد قوانين سود جست       مي براي جلوگيري از بروز چنين مشكلاتي     
 مـا كـه    ديگر اينكه در فرهنگ و عـرف      . فرهنگي جامعه پذيراي چنين قوانيني نيست     
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 دختـر بـاكره      ازدواج موقـتِ   ،گيـرد   مـي   جوانان معمولاً با دوشيزگان صورت     ازدواج
  .كند  ميازدواج دائم را از او سلبفرصت 

  گيري نتيجه
  معـصومين  ة و ائم ـ   ازدواج موقت بنا بـه نـص قـرآن و روايـات پيـامبر              .۱

  .حلال و جائز است
 دلايـل   كننـد بـا     مـي   دلايلي كه اهل سنت در مورد حرمت ازدواج موقت بيـان           .۲

  .قرآني و روايي مطرود است
ازدواج دائم است و بايد موانع اين نوع ازدواج در جامعـه بـا              ،   اصل در ازدواج   .۳

  .همكاري همگان برطرف شود
 ازدواج موقت براي ضرورت تشريع شده و بايد در جايگاه خود به كار گرفتـه             .۴

  از انحرافات جنسي مـصون      جامعه را  ،مثبت بوده آثار  شود كه در اين صورت داراي       
  .دارد مي

 ترويج اين نوع ازدواج بـراي جوانـان بـه دليـل وجـود معـضلات و مـشكلات                    . ۵
  .پسنديده نيست
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